
الله العظمی وگو با آیتگفت
 ١)برکاته دامت(مظاهری

 رودگر الاسلامحجت

ان در گروه عرف. خداوند را شـاکریم که توفیق حضور در محضر جنابعالی را پیدا کردیم
ــتیم که از آیات و روایات و ادعیه  ــلامی به دنبال این هس ــه اس ــگاه فرهنگ و اندیش پژوهش

 ـ باشندی نیز موجود میعالحضرتکه در آثار  ـــ مباحث معرفتی و سلوکی معصـومان 
یم و  استخراج کنیم و در پی آن هستیم که منطق و روش ورود به این مهم را از شما جویا شو

 .میابی دستگردیم تا به یک عرفان خالص وحیانی  مندبهرهت و رهنمودهایتان از نظرا

 مظاهری اللهتیآحضرت 

خوشحالم و از بحث و راهی که ، از اینکه خدمت شما هستم. الرحمن الرحیم اللهبسم
 .این باب چند تذکر و توجه لازم است. بسـیار خرسـند و دعاگویتان هسـتم، ایدپیش گرفته
 ،های دیگران که مورد تأیید علما نیســتنداین اســت که لازم نیســت درباره گفتهتوجه اول 

                                                      
 .دیاصفهان و از مراجع تقل هیحوزه علم ریمدن، یاستاد اخلاق، عضو جامعه مدرس. ١
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 چراکه ؛نیازی به ورود نیست اصـلاً مثلاً عرفان صـوفیه که ؛ مطالعه یا نوشـته داشـته باشـید
ــت و هم زحماتتان را به هدر خواهد داد ذکر  که طور همان. ورود به اینها هم خطرآفرین اس

در خصــوص مکتب صــوفیه و . گام بردارید قرآن و اهل بیت باید در چارچوب ، کردید
تب مک کی چیهاینها ، بر اســاس آنچه مطالعه داشــتم قاضــییا آقای  طباطبایی مکتب علامه

هیچ وقت از ایشـان نشنیدم ، بودمطباطبایی  بنده با اینکه عمری در خدمت علامه. نداشـتند
بی مکت، دّ عشق ایشان را دوست داشتندکه تا سرح ـ قاضی علامه –که خودشان یا معلمشان 

و روایات آنها و برخی اوقات در  آنچـه بود راجع به قرآن و اهل بیت . داشــتـه بـاشــنـد
. شدصحبت می، بود خصـوص کلمات بزرگان که آن هم در چارچوب قرآن و اهل بیت 

ورده آ از عبارت و اصـطلاحی به اسم مکتب صحبت به میان طباطبایی بنده یاد ندارم علامه
ــند ــتند که البته برخی اوقات بکر بود. باش ــحبتی داش یت به عنوان قرآن و اهل ب، اگر هم ص

 هبه بنده گفتند ک محمدی گیلانیی آقا، طباطبایی به خاطر دارم در فوت علامه. شدآورده می
وقتی به بالین ایشان . به محضرشان برسیم ـــ علامه حال مساعدی ندارند و مناسب است ـــ

آخرین کلمات ایشان در لحظات پایانی این . کسی در آنجا نبود شـانخانوادهجز ، رسـیدیم
لکه از ب، از مکتبشان نگفتند، این جمله را از خودشان نفرمودند .... توجه، توجه، توجه: بود

ــت آمده بود قرآن و اهل بیت  ــت می کهی وقتعلامه از آن . به دس گرفتند و قرآن را به دس
به  تا وقتی رسیدند، گفتندتفسـیر می ـــ های معمولی بودندکه طلبه ـــ برای شـاگردانشـان

: ها و کلماتشان همین بودهمه صحبت ـ که برای تشیع مایه افتخار و مباحات شد ـ المیزان
 .توجه، توجه، توجه

ــ یک وقتی در مسئله متشابه. عرفان مسئله متشابهی است سی را شما ک ـــ العیاذ بالله ـ
ــلام نمیزنده کنید که  ــوداس ــت، خواهد او زنده ش ــی . لذا گناه بزرگی اس اگر راجع به کس
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ی صـددرصد علما دیئأتباید با مدرک باشـد و دوم اینکه مورد  ولاً ا، بخواهید صـحبت کنید
و  که سیر اندآورده ... گوینداما راجع به عرفان که به آن سـیر و سلوک هم می. بزرگ باشـند

 ؛ده مرتبه دارد، که شـما قصد دارید در مورد آن صحبت کنیدعرفانی . سـلوک ده مرتبه دارد
اسم آن را عرفان یا  ـــ هم مراتب اولیه آن ـــ کنم اگر بخواهیم در این مراتبلذا من گمان می

ــلوک بگذاریم ــیر و س ــمراقب بود که  اما باید؛ مانعی ندارد، س اده این مرتبه جا افت عیدر تش
 .باشد

بی اســتاســت که مرتب» قظهی« مرتبـه اول باید ، خواهدالبته هر کس آن را می. ه خو
یک نفر گناهکار از وقت فرمودند یک می طباطبایی علامه. بـا ولایـت پیـدا کند ســروکـار

ا خدای: گفتو در او حال تنبّهی پیدا شــده بود و پیوســته می آمدیممجلس گنـاهی بیرون 
گرفت و دستورالعملی به وی داد و فردای آن روز عالم آن شـهر با این فرد ارتباط . کمکم کن
بت : علامه فرمودند. رســانداو را به جایی ، با مواظبت آن عالم به او گفته بودند که حالا نو

نرسیده به . او هم همین را انجام داد. است و لذا به زیارت کربلا برو  توسـل به اهل بیت
د بسیار گریست و همه حالش را لذا فر. به ایشان و زوّار عنایت فرمودند  امام حسینکربلا 

ــت ــید اینجا کجاس ــدند که او پرس ــدیم؟ جویا ش به ما  اآقگفت که . گفتند که وارد کربلا ش
به  ـ است توجهکه  ـ یک بحث خدادادی است و اگر گفته علامه» قظهی« این. مشرف شدند

 .ددارخیلی جای بحث ، البته همین منزل اول. افتدخیلی اتفاقات می، مرحله عمل برسد
اگر  .البته با عنایت خدا، رســیدن به حالت درونی خداترســی؛ اســت» توبه« مرتبه دوم

که  مثل این است اتیبه قول رواشـود و ها پاک میگذشـته نیا گرید، توبه حقیقی پیدا شـد
 .تازه از مادر زاییده شده باشد و دیگر گناهی ندارد

ابتدا  تقوا در. است» تقوا« شود و آنزمینه برای سیر و سلوک و عرفان منزل سوم پیدا می
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نماز شــب و توســل به اهل  خصــوصبهدادن به تمامی واجبات و مســتحبات همان اهمیت
تقوای زبانی به تقوای درونی تبدیل  کمکمو بعد هم اجتناب از گناه اســت تا اینکه  بیت 
ی املکهو تقوای  امام جماعت باید واجد تقوای مثبت، ها آمدهدر رساله که طور همان. شود

گاهباشد که بدین معناست که به طور  به  اهمیت ـــ البته با کمک و عنایت خداوند ـــ ناخودآ
ی فوراً ناراحت شود و حت، است و اگر گناهی برای او پیش بیاید بخشلذتواجبات برای او 

 یرزاعلیمحاج رود که شـبی نماز شب یادم نمی. تلاطم دارد، اگر مسـتحبی از او ترک شـود

ــ قضا شد شیرازی ــ آوردند جا بهقضای آن را  فوراً که البته  ـ و روزی که بزرگان به دیدارشان  ـ
 .از قضـاشدن نماز شبشان دلگیر بودند دائمهای فراوان ایشـان بودند و شـاهد گریه، آمدند

ــلوک جلو می ــیر و س ــان را از لحاظ عرفان و س ــول نزدیک تقوا خیلی انس برد و به مقام وص
 .کندمی

ــت، گر بتواند جلو برودا ــخت اس ــیار س نجا چراکه ای؛ مرتبه چهارم را تجربه کند که بس
. ندککند و آنها را رفع مییعنی روی صفات رذیله هم کار می؛ اسـت» تخلیه« مرتبه و منزل

ــ قاضی مرحوم ــ در تعبیر این مرتبه از قول علامه ـ دن کنفرمودند که گویی با دست چاهمی ـ
رسـد که صفت کند و گاهی به جایی می کنشـهیرند صـفات رذیله را تواانسـان می. اسـت

توانیم بگوییم عارف این را نمی؛ ولی در درون موجود است؛ تواند او را اذیت کندرذیله نمی
. ه باشدسر گذاشتباید این مقام تخلیه را پشت. شده و در سیر و سلوک به جایی رسیده است

 .تخلیه است، مشکل عرفان و مشکل سیر و سلوک
قد « و بعد از آن آمده که ـ که مانند آن نیست ـ در سوره والشمس یازده قسم خورده شده

کهفده بار  همی روکه  ...» افلح من زکیها شــده که رســتگاری فقط مختص آن کســی  دیتأ
ش ی بر دلالهیرذاسـت که مقام تخلیه را گذرانده و شـقی و بدبخت کسـی اسـت که صفت 
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 آن هم توســل به قرآن و اهل بیت ؛ خواهدتوســل می، قام تخلیهم. فرمـا بـاشــدحکم
 .)روحی فداه( عصرولیحضرت  خصوصبه

زوده و پاک  شیدرون خو زکه بتواند رذائل را ا یکســ. اســت» تحلیه« مقام بعد مقام
ای هبه گون ابد،یبه فضائل  یاز رذائل و آراستگ یراستگیپ ایگرداند و  به فضائل متصف شده 

صوص خبهقرآن  دار کند. وهیم یبه درخت لیکرده و تبد یارینهال فضـائل را در درونش ابکه 
لُ اللَّهِ عَلَ : «دیفرمایم مقام تحلیه درباره ــــــْ ــ ــ  مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبدَاً  یکُمْ وَ رحَْمَتُهُ ما زکَيوَ لَوْ لا فَضـ

کاین آیه شـریفه چند  ».... کند مقام تحلیه مشکل است و خودش اشاره دارد و بیان می دیتأ
. شودآسان می، خواهد و وقتی کمک خواستدارد که مشکل است و حال از خدا کمک می

در حالی که ایشــان ؛ گری داده بودندنســبت صــوفی یمجلســعلامه خردان به بعضــی از بی
 دوم یافت شدمجلسی  یشـان علامهبا یک دعای ا که نیهم. مقام بالا و والایی داشـتند واقعاً 

 ؛ابتدا دریافتند که توان و لیاقت تشــرّف به حرم را ندارند. فرمایند که به نجف رفتندمی ....
 به هاشــبو  السـلامیوادروزها به . لذا تصـمیم گرفتند یک دهه خارج از حرم عبادت کنند

ســل غ. ما من پیاده رفتما، گفتند این راه مخوف بودمی. جســتندرفتند و توســل میرواق می
بر کنار ق ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف – امام زمانکردم و به حرم رفتم و مشاهده کردم آقا 

وار خواندم که لذا بنده زیارت جامعه کبیره را مداح؛ حاضــر هســتند امیرمؤمنان جدشــان 
و  گذاشتند ماشانهایشـان دسـت مبارکشـان را روی . جلو رفتم. فراخواندندحضـرت بنده را 

کردم برای جدتان اســت و ایشــان به قبر  ســؤالاز ایشــان  .»نعم الزیارة هذه: «فرمودند
 .اشاره کرده و فرمودند بله  دیهاامام

 امام حضــرت ».... نٌ يقَد جاءكَُم مِنَ اللَّهِ نورٌ وكَِتابٌ مُب. «اســت» یهتجل« مقام بعدی
دي« فهمیم و بعـد در ادامهفرمودنـد کـه از این آیـه یـک چیزی را میمی  بِـهِ اللـهُ مَنِ اتَّـبَعَ  یهـْ
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لامِ  ــَّ بُلَ الســ ــُ وانهَُ ســ ــْ اگر ؟ م چیســتالســلااین ســبل» خْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ يوَ « و» رِضــ
ــد که راطِ المُســــــتِق یإل یهدِ ي« هدایت باش ــتاینها . دارد» ميالصـــــِّ دا باید بلکه خ، گفتنی نیس

 از اهل بیت ، بدهد و اگر قرار باشــد که عنایت کند و لذا اگر نور خدا هم در دلش باشــد
 .خواهدبسیار کمک و یاری می
سـت که این مقام را مفسـران نتوانسـتند معنا و تفصیل » ءلقا« مقام، مقام و مرتبه بعدی

ر این آیه فرمودند که دامام راحل می. لِقاءَ رحَمَة ربّهِ  یا» هِ ربَِّ  لِقاءَ  رْجُواي انَ فَمَنْ ك« دهند و لذا
نظیر انســان  ... یابد خدا رامی  امیرمؤمنانبه تعبیر . مرتبه از مقام لقا ذکر شــده اســت ٢١

ند که رسبه جایی می چراکه نهایاخوشا به حال . ی آب بخورد تا سیراب شودقدر بهتشنه که 
 این غیر از دیدن. جویندبلکه معاشقه است و معشوق را می، در نماز شبشان مکالمه نیست

 .با چشم است و دیدن با دلی عرفانی و سیر و سلوکی است
کردن و ولی دو ســه مقام بعدی را حتی صــحبت؛ فهمیمها و مراتب را میتـا این مقام

 هاکتابو  هادرسنیز در  معمولاً . رسیدن و درک آنهاچه برسد به ، توصیف آن مشکل است
 .یا به طور اشاره آمده یا اصلاً مطلبی نیامده است

 .است" الحق است یمن الخلق ال ریس" هشتمین مقام
ــیر من الحق الی الحق« نهم ــان توقف معنا ندارد .»س چراکه تا خدا خدایی ؛ برای انس

و آن به آن  روز بهانســان روز . متناهی ســیر داردانســان به ســوی خدا و آن هم غیر ، کندمی
 .استکمال عرفانی دارد

اسـت که برای این سه مرتبه اصلاً صحبت » سـیر من الحق فی الحق« آخرین مرتبه نیز
ــتهکنیم و به نقل از بزرگان اکتفا مینمی ــاره داش ــتادان نیز فقط اش ــرت ح. اندکنیم و اس ض
فرمودند که می طباطبایی علامه. را دوست داشت آبادیشاهتا سـر حد عشـق مرحوم  امام
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همین علمای عارف . فرمودنداز توحید افعالی می، کردیمصحبت می علامه قاضیهرچه با 
 ـ انســان کامل و وارســته به معنای واقعی ـــــ فرمودند که ما همین که بتوانیم یک نفرمی

اگر هیچ  قاضــی علامه. یل دادامام راحل را تحو، یآبادشــاهعرفان . کندکفایت می، بســازیم
 .کافی بود، را ساخت طباطبایی کرد و فقط همین که علامهکاری نمی

با ؛ مشــکل است واردشـدنشاما بدانید از همان اول ؛ کار شـما مقدس و خوب اسـت
ــت چاه ــتدس ــیرینِ برخی منحرفان گول فحرگاهی هم با . کندن اس و  میخوریمهای ش

به هدر ، هرچه خدمت کردیم ـــ ناکردهیخدا ـــ دهیم و لذاناخواسته حرفی را پرورش می
 ـ العیاذ بالله ــــ اگر یک نفر را؛ کافی اســت، اگر یک نفر را بســازیم که طور همان. رودمی

ا بِغَ : «بس اســت که دنیا و آخرتمان در مذلت باشــد، منحرف کردیم رِ نَـفْسٍ أَوْ يمَنْ قَـتَلَ نَـفْســـً

ادٍ فِ  ــَ ــ ــ ـــ تـَلَ النَّاسَ جَمِ  یفَســ ا قَـ أنََّمـَ لذا درباره  ؛»عاً ينَّاسَ جَمِ ا الياهَا فَكَأنََّمَا أَحْ يعًا وَمَنْ أَحْ يالأَْرْضِ فَكـَ
ه به مصداق این آی، کنموقتی مطالعه می، اینهایی که وارد عرفان شـدند و کتاب هم نوشـتند

لذا خیلی ؛ اندرواج داده برم که حتی پا را فراتر گذاشــته و مکتبی به نام اهل بیت پی می
 .مراقب باشیم

، کنید ی پیدابیتاهلحال انحرافی دارند و اینکه شـما در صوفیه یک عرفان  هیتمام صـوف
این زهر به خورد زهر است و ، ضمن اینکه شیرین است هاحرفو در  شـودینمیافت  قطعاً 

تا وقتی منبع و مرجع قرآن و . خواهد شـد» من قتل نفسـاً « رود و مصـداق هماندیگران می
 تُکُمُ يکَلاَمُکُمْ نوُرٌ وَ أَمْرکُُمْ رُشْدٌ وَ وَصِ : «چه نیازی به کلام دیگران داریم، را داریم اهل بیت 

 .»یالتـَّقْوَ 
یابید که البته مشــکل و با کمک خدا می اســتفاده کنید از قرآن و از روایات اهل بیت 

 یالله تعال عجل( امام زماندعا برای من و توجه برای شــما عزیزان و عنایت برای . اســت
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لذا هم خوشحالم که در وادی خوبی افتادید و ترسانم که این وادی خیلی  .)فیفرجه الشـر
 .وارد نشویدلذا ، دریای متلاطم و سیاه است  حضرت امیرخطر دارد و به قول 

کنم خـداوند به شــما توفیق دهد و کمک کند والســلام علیکم و رحمة الله و دعـا می
   .برکاته


